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آدرنالین

امشب، بوداپســت تنها پایتخت زیبای مجارستان 
نیست؛ امشــب پوشــکاش آرنا قلب تپنده کره‌زمین 
است. جایی که نفس‌ها در سینه حبس می‌شود، زمان 
از حرکت می‌ایستد و تمام لنزهای دوربین‌های جهان 
روی چمن سبز این ورزشگاه قفل می‌شوند. سوت پایان 
این بازی، تنها پایان‌بخش فینــال لیگ قهرمانان اروپا 
نیست، بلکه ناقوس پایان یک فصل طولانی، پرالتهاب و 
فراموش‌نشدنی در فوتبال باشگاهی جهان است. امشب، 
آخرین برگ از کتاب فصل باشگاهی ورق می‌خورد تا پس 
از آن، تمام نگاه‌ها، امیدها و رویاها به سمت قاره آمریکا 
و جام‌جهانی ۲۰۲۶ پرواز کند. اما پیــش از آنکه زنگ 
آغاز بزرگ‌ترین فســتیوال ملی فوتبال به صدا درآید، 
باید تکلیف پادشاه قاره سبز مشخص شود؛ در یک سو، 
پاری‌سن‌ژرمن با عبای پادشاهی به دنبال تاریخ‌سازی 
و در ســوی دیگر، آرسنال رســتاخیزیافته با رویاهای 

دست‌نخورده.
سال‌ها بود که نام پاری‌سن‌ژرمن با یک تناقض بزرگ 
گره خورده بــود؛ ثروت بی‌کــران در برابر ناکامی‌های 
بزرگ اروپایی. آنها ستاره‌ها را می‌خریدند، رکوردها را 
می‌شکستند، اما در شب‌های سرد و سخت اروپا، جایی 
که شخصیت و اصالت حرف اول را می‌زد، کم می‌آوردند. 
سایه سنگین پروژه نفتی همواره بر سر این تیم سنگینی 
می‌کرد و منتقدان بی‌رحمانه آنها را تیمی می‌نامیدند که 
پول دارد، اما روح ندارد. اما سال گذشته، همه چیز تغییر 
کرد. لوئیس انریکه، مردی با ایده‌های روشن و دیسیپلین 
آهنین، پا به پارک‌دو‌پرنس گذاشت. او نیامده بود تا فقط 
یک مربی دیگر برای ستاره‌های مغرور باشد؛ او آمد تا یک 
تیم بسازد. انریکه به پاریسی‌ها یاد داد که چگونه در کنار 
هم رنج بکشند، چگونه برای یکدیگر بدوند و چگونه در 
لحظات بحرانی، به جای تکیه بر نبوغ فردی، به سیستم 
و تاکتیک تیمی پناه ببرند. قهرمانی سال گذشته پاریس 
در لیگ قهرمانان اروپا، تنها یک جام نبود؛ یک رستگاری 
بزرگ بود. آنها طلسم را شکســتند و به تمام اروپا ثابت 
کردند که می‌توانند فاتح قله‌ای باشند که سال‌ها برای 
فتحش خون دل خورده بودند. حالا امشب، پاریس در 
موقعیتی قرار دارد که تا پیش از ایــن، در تاریخ مدرن 
لیگ قهرمانان اروپا تنها برای یک تیم رخ داده اســت؛ 
رئال‌مادرید. دفاع از عنوان قهرمانی در فرمت جدید لیگ 

قهرمانان، کاری اســت که به نظر غیرممکن می‌رسید 
تا اینکه پادشــاه مادریدی آن را انجام داد. حالا انریکه و 
شاگردانش می‌خواهند نام خود را در کنار بزرگ‌ترین 
اســطوره‌های تاریخ فوتبال جاودانه کنند. پیروزی در 
بازی امشــب، پاریس را از یک قهرمان به یک سلسله 
تبدیل می‌کند. آیا آنها می‌توانند زیر فشار خردکننده 
انتظارات و در قامت مدافع عنوان قهرمانی، بار دیگر جام 

نقره‌ای را بالای سر ببرند؟
در سمت سرخ‌پوش لندنی میدان، داستانی در جریان 
است که می‌تواند اشــک به چشمان هر عاشق فوتبالی 
بیاورد. آرسنال؛ تیمی که زمانی با بازی‌های چشم‌نواز و 
شکست‌ناپذیری‌اش فخر فوتبال انگلیس بود، سال‌ها در 
تاریکی و انزوا دست و پا می‌زد. هواداران توپچی‌ها، نسلی 
که با تیری آنری، دنیس برکمپ و پاتریک ویرا بزرگ شده 
بودند، سال‌ها مجبور بودند به خاطرات گذشته پناه ببرند 
تا درد ناکامی‌های حال را فراموش کنند. 20 سال دوری از 
جام قهرمانی لیگ برتر انگلیس، دردی نبود که به سادگی 
التیام یابد. اما میکل آرتتا، پسرکی که روزگاری در خط 
میانی همین تیم می‌دوید، با کوله‌باری از دانش که در کنار 
پپ گواردیولا آموخته بود، بازگشت تا ویرانه‌های امارات 
را دوباره بسازد. او آجر به آجر، با صبر، حوصله و گاهی با 
تصمیمات بی‌رحمانه، آرسنال را از نو بنا کرد. قهرمانی 
امســال آنها در لیگ برتر انگلیس، پایانی بود بر دو دهه 
بغض فروخورده. لندنی‌ها سرانجام توانستند پادشاهی 
جزیره را پس بگیرند. اما این پایان کار نبود. آرسنال که 
حالا پس از ‌۲۲سال دوباره به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
رســیده، زخمی کهنه از فینال ۲۰۰۶ پاریس در سینه 

دارد. آن شب شوم که ینس لمان اخراج شد و بارسلونا در 
دقایق پایانی رویاهای آرسن ونگر را بر باد داد، هنوز هم 
در حافظه تاریخی هواداران آرسنال زنده است. ‌۲۲سال 
انتظار برای بازگشت به این نقطه، ‌۲۲سال تلاش، زمین 
خوردن و دوباره بلند شــدن. آرسنال برخلاف پاریس، 
هرگز طعم قهرمانی در این رقابت‌ها را نچشیده است. برای 
آرتتا و پسران جوان و جسورش، امشب فرصتی است تا 
نه‌تنها تاریخ را از نو بنویسند، بلکه به بزرگ‌ترین حسرت 
تاریخ باشگاه پایان دهند. امشب، آرسنال می‌تواند به تمام 
معنا، به یک باشگاه بزرگ در مقیاس جهانی تبدیل شود. 
از منظر تاکتیکی، فینال امشــب در پوشکاش آرنا، 
یک ضیافت بی‌نظیر برای فوتبال‌دوســتان است. ما با 
دو مربی روبه‌رو هستیم که ریشه‌های مشترکی دارند. 
هر دو از مکتب بارســلونا برخاسته‌اند، هر دو به فوتبال 
 Positional( مالکانه، پرس از بالا و بــازی موقعیتی
Play( اعتقاد دارند. با این حال، اجرای این فلسفه در 
تیم‌های‌شان تفاوت‌های ظریف و جذابی دارد. انریکه 
در پاریس، تیمی ســاخته که در انتقال تــوپ از دفاع 
به حمله، بی‌نهایت مستقیم و کشــنده است. آنها یاد 
گرفته‌اند که چگونه مالکیت توپ را به عنوان یک ابزار 
دفاعی برای کنترل جریان بازی اســتفاده کنند و در 
لحظه مناسب، با تغییر ریتمی ناگهانی، حریف را از پای 
درآورند. انعطاف‌پذیری تاکتیکی پاریس، آنها را به تیمی 
غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. در آن سو، آرسنال 
آرتتا نماد یک ماشین هماهنگ و منظم است. ساختار 
هندسی بازیکنان آرســنال در زمین، به گونه‌ای است 
که همواره در اطراف توپ برتری عددی ایجاد می‌کنند. 
پرس متقابــل )Gegenpressing( آنها به قدری 
وحشتناک و سریع است که کمتر تیمی می‌تواند پس از 
توپ‌ربایی، بیش از چند ثانیه مالکیت را حفظ کند. تقابل 
خط میانی دو تیم در بازی امشــب، حکم شطرنجی را 
دارد که هر حرکت اشتباه در آن، می‌تواند به معنای مات 
شدن باشد. این نبردی است بین تجربه و پختگی انریکه، 

و جسارت و نبوغ آرتتا. 
فوتبال بدون هوادارانش هیچ است و امشب، بوداپست 
شاهد تقابل دو ارتش پرشــور خواهد بود. در یک سو، 
اولتراهای پاریس با پرچم‌های آبی و قرمز و شعارهایی 
که به زبان فرانسوی در آســمان ورزشگاه طنین‌انداز 
می‌شود. آنها که سال‌ها طعنه شنیدند، حالا با سینه‌ای 
ســتبر و غروری بی‌اندازه بــه عنوان قهرمــان اروپا به 

ورزشــگاه قدم می‌گذارند. آنها می‌خواهند ثابت کنند 
که قهرمانی سال گذشته یک اتفاق نبوده است. در سوی 
دیگر، هواداران آرسنال با پیراهن‌های سرخ و سفید، در 
حالی که سرود »North London Forever« را با 
چشمانی اشک‌بار می‌خوانند. برای آنها، رسیدن به این 
نقطه شبیه به یک معجزه اســت. نسل جدید هواداران 
آرسنال که هرگز روزهای اوج تیم‌شان را ندیده بودند، 

حالا در رویایی‌ترین فصل زندگی‌شان به سر می‌برند. آنها 
مسافت طولانی لندن تا بوداپست را با امید پیموده‌اند؛ 
امیدی که بوی قهرمانی می‌دهد، امیــدی برای پاک 
کردن اشک‌های فینال ۲۰۰۶ و ثبت اولین ستاره اروپایی 

بر لوگوی توپچی‌ها. 
سوت پایان این بازی که به صدا درآید، فارغ از اینکه 
کدام کاپیتان جام را بالای سر ببرد، یک سکوت موقت 
بر فوتبال باشگاهی حاکم خواهد شــد. بازیکنانی که 
امشــب تا پای جان برای پیراهن‌های باشگاهی‌شان 
می‌جنگند، فردا صبح چمدان‌های‌شان را می‌بندند تا 
به اردوهای ملی ملحق شوند. جام‌جهانی ۲۰۲۶ در راه 
است و این فینال، بهترین پیش‌درآمد برای آن فستیوال 
بزرگ است. ستاره‌های پاریس و آرسنال، امشب آخرین 
قطرات انرژی خود را در چمن پوشــکاش آرنا خواهند 
ریخت. برای برخی از آنها، این بازی می‌تواند نقطه اوج 
دوران حرفه‌ای‌شان باشد و برای برخی دیگر، تجربه‌ای 
تلخ که باید به سرعت آن را فراموش کنند تا با ذهنی آزاد 

به استقبال جام‌جهانی بروند. 
ساعت به وقت صفر نزدیک می‌شود. توپ در مرکز 
زمین کاشته شده است. صدای همهمه تماشاگران به 

یک غرش کرکننده تبدیل شده است. لوئیس انریکه با 
نگاهی نافذ در کنار زمین ایستاده و به دنبال جاودانگی 
اســت؛ به دنبال تکرار تاریخ و نشــاندن نام پاریس در 
کنار بزرگان بی‌بدیل اروپا. میکل آرتتا با کت و شــلوار 
همیشگی‌اش، دست به سینه ایستاده و به شاگردانش 
نگاه می‌کند؛ پسرانی که قرار اســت طلسم ‌۲۲ساله را 
بشکنند و برای اولین‌بار در تاریخ، آرسنال را بر بام اروپا 
بنشانند. امشب در بوداپست، جایی برای اشتباه نیست. 
اینجا، در این مستطیل سبز، تمام ثروت‌ها، تمام تاریخ، 
تمام حسرت‌ها و تمام رویاها با هم تلاقی می‌کنند. آیا 
پاریس به سلطنت خود ادامه خواهد داد و تاج را بر سر نگه 
می‌دارد؟ یا آرسنال، این ققنوس برخاسته از خاکستر، با 
فتح اولین لیگ قهرمانان تاریخ خود، جهان فوتبال را به 

شگفتی وا خواهد داشت؟
نفس‌هــا را در ســینه حبس کنید. چشــم‌ها را به 
مستطیل سبز بدوزید. این، آخرین رقص فصل است. 
این، فینال لیگ قهرمانان اروپاست و هیچ چیز در جهان، 
زیباتر، بی‌رحم‌تر و باشکوه‌تر از این ‌۹۰دقیقه نخواهد بود. 
تاریخ، قلم خود را آماده کرده تا نام قهرمان امشــب را با 

حروف طلایی بنویسد. داستان آغاز می‌شود...

وقتی پاریس انریکه و آرسنال آرتتا به خط پایان رسیدند 

ساعت صفر
 آريا طاري

سال‌ها بود که نام پاری‌سن‌ژرمن با یک 
تناقض بزرگ گره خورده بود؛ ثروت 

بی‌کران در برابر ناکامی‌های بزرگ 
اروپایی. قهرمانی سال گذشته پاریس 
در لیگ قهرمانان اروپا، تنها یک جام 
نبود؛ یک رستگاری بزرگ بود. حالا 
انریکه و شاگردانش می‌خواهند نام 

خود را در کنار بزرگ‌ترین اسطوره‌های 
تاریخ فوتبال جاودانه کنند آرسنال برخلاف پاریس، هرگز طعم 

قهرمانی در لیگ قهرمانان را نچشیده 
است. برای آرتتا و پسرانش، امشب 
فرصتی است تا نه‌تنها تاریخ را از نو 

بنویسند، بلکه به بزرگ‌ترین حسرت 
تاریخ باشگاه پایان دهند. امشب، 

 آرسنال می‌تواند به تمام معنا، 
 به یک باشگاه بزرگ در مقیاس 

جهانی تبدیل شود

به  مغان  کابل  و  سیم  شرکت  مدیرعامل  هشدار 
کلید حفظ  آبی،  منابع  مدیریت  پرمصرف؛  واحدهای 

اشتغال در شهرک صنعتی شاهرود
کابل  و  سیم  شرکت  آب،  منابع  بحرانی  شرایط  در 
در  مؤثر  گامی  مدبرانه،  برنامه های  اجرای  با  مغان 
جهت بهینه سازی مصرف آب برداشته است. مهندس 
غلامرضا ابراهیمیان، مدیرعامل این شرکت، با تأکید 
خواستار  آبی،  منابع  مدیریت  حیاتی  اهمیت  بر 
همکاری فوری مسئولان برای ساماندهی مصرف آب 

در شهرک صنعتی شاهرود شد.
مهندس ابراهیمیان با اشاره به خشکسالی های اخیر و 

افت شدید سفره های زیرزمینی، اجرای برنامه های 
حامل های  و  آب  مصرف  بهینه سازی  و  مدیریت 
ضروری  مغان  کابل  و  سیم  شرکت  در  را  انرژی 
دانست. وی در این باره گفت: »با توجه به کاهش 
بارندگی ها در سال های اخیر و افت شدید آب های 
سمت  به  مجموعه  آب  مصرف  هدایت  زیرزمینی، 
بهینه سازی و شناسایی و اصلاح بخش های دارای 

هدررفت، یک اقدام حیاتی بود.”
وی افزود: »در گام نخست، تمامی لوله ها و اتصالات 
ورودی آب به طور کامل بررسی و در صورت وجود 
نشتی، تعویض گردید. این اقدام، حتی در روزهای 

تعطیل نیز از هدررفت آب جلوگیری کرد و مصرف آن 
به طور مستمر کنترل شد.”

اقدامات  به  مغان  کابل  و  سیم  شرکت  مدیرعامل 
»در  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  مجموعه  این  دیگر 
بخش هایی که امکان بازگرداندن مجدد آب به چرخه 
به ویژه  امر صورت گرفت،  این  مصرف وجود داشت، 
آب  هدررفت  میزان  که  سیستم های خنک کننده  در 
تصفیه  همچنین،  یافت.  کاهش  محسوسی  طور  به 
آبیاری  برای  آن  مجدد  استفاده  و  آب  بازچرخانی  و 

فضای سبز نیز به مرحله اجرا رسیده است.”
تعیین  و  شرکت  بخش های  تمامی  در  کنتور  نصب 
سهمیه مشخص برای هر بخش، از دیگر اقدامات 

انجام شده بود. بدین ترتیب، در صورت مصرف بیش 
مصرف  از  تا  می شود  صادر  لازم  اخطارهای  حد،  از 
از  جلوگیری  با  همچنین،  گردد.  جلوگیری  اضافی 
پرمصرف  سبز  فضای  از  بخش هایی  در  آب  هدررفت 
آب  منابع  محدودیت  دلیل  به  چمن کاری ها،  مانند 
زیرزمینی، اهمیت حیاتی این منابع مورد تأکید قرار 

گرفت.
معیشت  وابستگی  بر  تأکید  با  ابراهیمیان  مهندس 
هزاران خانوار به فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک 
صنعتی شاهرود، تصریح کرد: »ادامه روند فعلی، ما را 
منابع آب،  مواجه خواهد کرد. حفظ  بحران جدی  با 

شهرک  در  اشتغال  و  فعالیت  تداوم  تضمین کننده 
در  مستقر  واحدهای  از  وی  است.«  شاهرود  صنعتی 
شهرک خواست تا کنتورهای آب خود را به طور جدی 
پایش کنند، زیرا هرگونه مصرف در روز تعطیل نشانه 
هدررفت آب است و باید به طور اساسی کنترل شود.

سطحی  آب های  از  بهینه  استفاده  برای  پیش بینی 
احداث  برای  مکانی  و  گرفته  صورت  نیز  بارندگی  و 
مخازن جمع آوری این آب ها در نظر گرفته شده است.

از  پایان،  در  مغان  کابل  و  سیم  شرکت  مدیرعامل 
با کاهش مصرف  واحدهای پرمصرف درخواست کرد 
واحدها  سایر  حقوق  بخش،  این  در  سرمایه گذاری  و 

بگیرند  نظر  در  را  شهرک  در  شاغل  خانواده های  و 
و  است  محدود  زیرزمینی  آب  »منابع  کرد:  تأکید  و 
بی توجهی به صرفه جویی، تهدیدی جدی برای آینده 
شهرک و تمام فعالان در این حوزه به شمار می رود.”

مهنـدس قدیـری، مدیـر داخلـی شـرکت سـیم و کابل 
مغـان، نیـز در ایـن بـاره گفـت: »آب مسـئله ای حیاتی 
اسـت و زندگی انسـان ها مسـتقیماً به آن وابسـته است. 
با نصب کنتورهای هوشـمند در شـرکت، مصرف آب به 
صـورت دقیق پایش شـد کـه نتیجه آن کاهـش حدود 
۵۰ درصـدی مصـرف بـود. عـلاوه بـر ایـن، لوله هـای 
فرسـوده نوسـازی و با شناسـایی و رفع نشتی ها، تمامی 

منابـع هدررفـت آب اصـلاح گردید.”
شهرک  خدماتی  شرکت  مدیرعامل  نمازی،  دکتر 
همراهی  از  تقدیر  ضمن  شاهرود،  صنعتی 
کاهش  در  مغان  کابل  و  سیم  شرکت  مدیرعامل 
متولی  عنوان  به  »ما  داشت:  اظهار  آب،  مصرف 
مصرف  میزان  از  شهرک،  در  آب  توزیع  و  تأمین 
و کمبود آب واحدها کاملًا آگاهیم. شرکت سیم و 
کابل مغان توانست با تدابیر اتخاذ شده، روند تولید 
خود را حفظ کرده و کاهش چشمگیری در مصرف 
افزود: »در شرایطی  باشد.« وی  بهینه آب داشته 
بیشتری  آب  کمتر،  فعالیت  با  واحدها  برخی  که 
به  واحدها  همه  می رود  انتظار  می کنند،  مصرف 
از  و  کرده  کنترل  را  آب  مصرف  مسئولانه  صورت 

هدررفت منابع آبی جلوگیری نمایند.”
شاهرود  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  مدیرعامل 
احداث  آب،  شدید  بحران  به  توجه  »با  کرد:  تأکید 
امکان پذیر  با سختی  واحد جدید در شهرک صنعتی 
است. شرکت سیم و کابل مغان با درک اینکه موضوع 
و  حیاتی  مسئله ای  بلکه  نیست،  هزینه بر  صرفاً  آب 

تجدیدناپذیر است، در این زمینه پیشرو بوده است.”
وی در پایان خاطرنشان کرد: »چنین اقدامات به ظاهر 
ساده ای می تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف تا ۳۰ 

درصد و پایداری منابع آبی برای آینده ایفا کند.

صرفه جویی هوشمندانه در مصرف آب؛ 
تضمین کننده تولید پایدار و اشتغال در شرکت سیم و کابل مغان

آب،  منابـع  بحرانـی  شـرایط  در 
بـا  مغـان  کابـل  و  سـیم  شـرکت 
اجـرای برنامه هـای مدبرانـه، گامی 
بهینه سـازی  جهـت  در  مؤثـر 

اسـت.  برداشـته  آب  مصـرف 

آغاز رسمی عملیات خرید تضمینی گندم در استان سمنان؛ 

فصل برداشت و خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵، 
حضور  با  و  استان  غرب  گرمسیری  مناطق  بر  تمرکز  با 

مسئولان استانی و محلی رسماً آغاز شد.
در این بازدید که با حضور تحصیلی، مدیرکل غله و خدمات 
گرمسارو  فرماندار  همتی،  سمنان،علی  استان  بازرگانی 
و  تشخیص  عاملین  و  غله  کل  اداره  مسئولین  از  جمعی 

ذیحساب برگزار گردید، 
سخت کوش  کشاورزان  از  گندم  تحویل گیری  فرآیند 
شهرستان  گرمسار کلید خورد تا استان سمنان رسماً وارد 

چرخه تأمین امنیت غذایی کشور در سال جدید شود.
مدیرکل غله استان سمنان در این بازدید با اشاره به آغاز 
عملیات خرید از قطب های گرمسیری استان اظهار داشت: 
به  آرادان  و  گرمسار  شهرستان های  ساله،  هر  روال  »طبق 
برداشت  که  هستند  نقاطی  اولین  خود،  اقلیم خاص  دلیل 
گندم در آن ها آغاز می شود. مراکز خرید در این شهرستان 
محصول  دریافت  آماده  ظرفیت  تمام  با  امروز  از  گرمسار 
سایر  هوا،  شدن  گرم تر  با  تدریج  به  و  هستند  کشاورزان 
مراکز خرید در مرکز و شرق استان نیز فعال خواهند شد.«

تحصیلی در ادامه افزود: »برآورد ما برای سال زراعی جاری، 
بالغ بر ۶۸ هزار تن گندم در سطح استان  خرید تضمینی 
سراسر  در  خرید  مرکز   ۳۲ هدف،  این  تحقق  برای  است. 
استان  غرب  در  مستقر  مراکز  که  شده اند  تجهیز  استان 
کار  عملیات،  این  خط شکن  عنوان  به  گرمسار(  و  )آرادان 

خود را آغاز کرده اند.«
وی همچنین با تاکید بر این که با هدف حمایت از معیشت 
تضمینی  خرید  قیمت  تولید،  انگیزه  تقویت  و  کشاورزان 
بانک  با  لازم  هماهنگی های  و  شده  تعیین  ویژه  نگاهی  با 
تا مطالبات گندم کاران پس  کشاورزی صورت گرفته است 
ممکن  زمان  سریع ترین  در  پهنه بندی،  سامانه  در  ثبت  از 

پرداخت شود.
مسئولان حاضر در این مراسم همچنین از سیلوها و مراکز 
انبارش در این دو شهرستان بازدید کرده و از آمادگی کامل 
ظرفیت های ذخیره سازی برای میزبانی از دسترنج یک ساله 

کشاورزان اطمینان حاصل کردند.

گرمسار شهرستان  پیشتاز در امر خرید 
گندم در سال ۱405

فوتبال در ناب‌ترین حالت خود، چیزی فراتر از یک ورزش است؛ یک کارخانه بی‌وقفه 
برای تولید رویا، یک تئاتر بی‌نقص از اشک‌ها، لبخندها و حماسه‌هایی که تا نسل‌ها در 
سینه هواداران حبس می‌شود. درست در روزگاری که فوتبال مدرن در چنگال بی‌رحم 
ابرقدرت‌های ثروتمند و مالکان متمول گرفتار شــده اســت، گاهی از گوشه‌وکنار این 
مستطیل سبز، قصه‌ای جوانه می‌زند که بوی اصالت می‌دهد. هفته گذشته، وقتی سوت 
پایان فینال لیگ کنفرانس اروپا در آسمان شب طنین‌انداز شد، یکی از همین قصه‌های 
ناب و دست‌نخورده به نقطه اوج خود رسید. کریستال‌پالاس، تیمی از محله‌های کارگری 
جنوب لندن، جام قهرمانی اروپا را بالای سر برد. اما قهرمان اصلی این تراژدی شیرین، مردی 
بود که در کنار خط طولی زمین، با آرامشی عجیب و نگاهی نافذ، به شاهکار خود خیره شده 
بود؛ الیور گلاسنر. مرد اتریشی، کسی که با یک کارنامه رویایی و پس از فتح قله‌ای که برای 
عقاب‌های لندنی تا پیش از این تنها یک سراب بود، تصمیم گرفت در اوج خداحافظی کند 
و سلهرست‌پارک را با کوله‌باری از خاطرات طلایی ترک گوید. رفتن او نه یک فرار، که یک 

خروج شاهانه بود؛ پایانی دراماتیک بر یک رنسانس فراموش‌نشدنی. 
برای درک بزرگی کاری که گلاسنر در کریســتال‌پالاس انجام داد، باید به روزهای 
پیش از او بازگردیم. سلهرست‌پارک سال‌ها به نماد بقا در لیگ برتر انگلیس تبدیل شده 
بود. تیمی که هوادارانش در ابتدای هر فصــل، نه به رتبه‌های بالای جدول، که به فاصله 
تیم‌شان با منطقه ســقوط نگاه می‌کردند. ســاختار تیمی پالاس، بر پایه دفاع صرف و 
استفاده از تک‌موقعیت‌ها بنا شده بود. یک روزمرگی خاکســتری که سقف آرزوهای 
هواداران پرشــور جنوب لندن را کوتاه و کوتاه‌تر کرده بود. اما وقتی الیور گلاســنر پا به 
لندن گذاشت، با خود نسیمی از تغییر آورد. او مربی‌ای نبود که به حداقل‌ها راضی شود. 
گلاسنر که پیش از این با آینتراخت فرانکفورت طعم شیرین فتح لیگ اروپا را چشیده بود، 

می‌دانست که چگونه باید ژن قهرمانی را به کالبد یک تیم متوسط 
تزریق کند. او در همان روزهای نخســت، ذهنیت ترس‌خورده 
بازیکنان را هدف قرار داد. پیام او واضح بود؛ ما دیگر برای نباختن 
بازی نمی‌کنیم؛ ما به زمین می‌رویم تا پادشاهی کنیم. تغییر 

دی‌ان‌ای )DNA( یک باشگاه سنتی انگلیسی، نیازمند 
زمان، شــجاعت و البته یک نبوغ تاکتیکی بی‌نظیر بود؛ 
چیزی که مرد اتریشی به وفور در چنته داشت. او به جای 
آنکه بازیکنان را در قفس تاکتیک‌های تدافعی حبس 
کند، به آنها بال‌هایی برای پرواز داد و عقاب‌های خفته 

لندن را بیدار کرد.
از منظر فنی و تاکتیکی، کاری که گلاسنر با پالاس 

کرد، باید در کلاس‌های مربیگری تدریس شود. او سیستم 
پایه تیم را دگرگون ساخت و با استقرار یک آرایش ۱-۲-۴-۳ 

مدرن و شناور، کریستال‌پالاس را به یکی از زهردارترین تیم‌های 
اروپا در فاز انتقال )Transition( تبدیل کرد. گلاسنر به خوبی 

می‌دانســت که برای رقابت با تیم‌هایی که مالکیت توپ را در اختیار 
دارند، باید به سلاح پرســینگ متقابل )Gegenpressing( مجهز 

شد. زیر نظر او، خط حمله و هافبک پالاس به اولین خط دفاعی تیم تبدیل 
شدند. بازیکنانی که تا پیش از آن به عقب‌نشینی عادت داشتند، حالا مانند 

گرگ‌هایی گرسنه، در یک‌سوم دفاعی حریف خیمه می‌زدند و با بازپس‌گیری 
سریع توپ، دفاع رقبا را ویران می‌کردند. احیای ستاره‌هایی چون ژان-فیلیپ 
ماتتا و ابرچی ازه و شکوفایی استعداد نابی به نام آدام وارتون در میانه میدان، از 
شاهکارهای گلاسنر بود. ماتتا زیر نظر او به یک مهاجم هدف تمام‌عیار و بی‌رحم 
تبدیل شد که هر توپی را در محوطه جریمه به یک کابوس برای دروازه‌بانان بدل 

می‌کرد. ازه با آزادی عملی که از گلاسنر دریافت کرده بود، به رهبر ارکستر حملات 
پالاس تبدیل شد؛ بازیکنی که با هر لمس توپ، هارمونی زیبایی از هنر و تکنیک را 

به نمایش می‌گذاشت. پالاس دیگر آن تیم قابل‌پیش‌بینی نبود. آنها به تیمی تبدیل شده 
بودند که می‌توانستند در کسری از ثانیه، از یک حالت دفاعی منسجم، به یک حمله رعدآسا 

و مرگبار تغییر شکل دهند. 
لیگ کنفرانس اروپا، برای تیمی مثل کریستال‌پالاس، تنها یک تورنمنت درجه‌سوم 
اروپایی نبود؛ بلکه دروازه‌ای بود رو به جاودانگی. گلاسنر از همان روز اول به شاگردانش 
فهماند که این رقابت‌ها، مسیر میان‌بر آنها برای ثبت‌شدن در تاریخ است. سفرهای طولانی 
به شرق اروپا، بازی در ورزشگاه‌های ناشــناخته و تقابل با تیم‌هایی که با چنگ و دندان 
می‌جنگیدند، هرگز نتوانست تمرکز این ارتش لندنی را برهم بزند. در مسیر رسیدن به 
فینال، پالاس بارها نشان داد که از نظر ذهنی تا چه حد رشد کرده است. آنها در بازی‌هایی 
که عقب می‌افتادند، تسلیم نمی‌شدند و تا آخرین ثانیه‌ها برای بازگشت می‌جنگیدند. 
هواداران کریستال‌پالاس که سال‌ها در حسرت یک شب بزرگ اروپایی سوخته بودند، حالا 
پنجشنبه‌شب‌ها را به جشنی باشکوه در سلهرست‌پارک تبدیل می‌کردند. صدای طبل‌ها 
و سرودهای آنها، در سراسر اروپا شنیده می‌شد. اما نقطه عطف این داستان، هفته گذشته 
رقم خورد. شب فینال، جایی که فشار، استرس و انتظارات به بالاترین حد خود رسیده بود. 
گلاسنر در کنار خط با همان کت همیشگی و چهره‌ای که هیچ اثری از اضطراب در آن 
دیده نمی‌شد، تیمش را رهبری کرد. او می‌دانست که شاگردانش از نظر تاکتیکی و روانی 
آماده این نبرد بزرگ هستند و وقتی سوت پایان به صدا درآمد و پالاس رسما قهرمان لیگ 
کنفرانس شد، بغض فروخورده چندین‌ساله جنوب لندن ترکید. تصاویری از گریه‌های 
شوق هواداران پیر و جوانی که هرگز فکر نمی‌کردند چنین روزی را به چشم ببینند، به 

یکی از نمادین‌ترین قاب‌های تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
اما درست در روزهایی که هواداران پالاس در رویای ساختن یک سلسله قدرتمند با 
گلاسنر به سر می‌بردند، خبری شوکه‌کننده فوتبال انگلیس را لرزاند. الیور گلاسنر، مردی 
که معمار این موفقیت تاریخی بود، اعلام کرد که ماموریتش در سلهرست‌پارک به پایان 
رسیده است. او تصمیم گرفت با کارنامه‌ای درخشان، تیمی منسجم و یک جام نقره‌ای 
اروپایی، از کریستال‌پالاس جدا شود. فراموش نكنيم اين مربي در سال‌هاي گذشته كي 
جام حذفي و كي جام خيريه هم براي پالاسي‌ها آورد تا تاريخ باشگاه را در كل دگرگون 
كند. در دنیای امروز فوتبال که مربیان پس از کسب یک جام به دنبال قراردادهای نجومی 
و تضمین‌های چندساله هستند، تصمیم گلاسنر شبیه به یک خودکشی حرفه‌ای به نظر 
می‌رسید. اما برای کسانی که روح بزرگ این مرد اتریشی را می‌شناسند، این یک تصمیم 
کاملا منطقی بود. گلاسنر هنرمندی است که تابلوی نقاشی‌اش را تکمیل کرده بود؛ او 
نمی‌خواست با ماندن بی‌دلیل، حتی یک لکه کوچک بر روی این بوم بی‌نقص بیندازد. 
خروج او در اوج محبوبیت و افتخار، از او یک اسطوره ابدی در تاریخ کریستال‌پالاس ساخت. 
او رفت، پیش از آنکه انتظارات فرساینده فصل‌های آینده، شیرینی این قهرمانی را به کام 
هواداران تلخ کند. گلاسنر نشان داد که گاهی بزرگ‌ترین هنر یک مربی، دانستن زمان 

دقیق رفتن است. 
امروز، الیور گلاســنر دیگر روی نیمکت سلهرســت‌پارک نمی‌نشــیند. اما 
میراثی که او برای این باشگاه به جا گذاشته، بسیار فراتر از آن جام درخشانی 
اســت که در موزه باشگاه قرار گرفته. او به کریســتال‌پالاس شخصیتی داد 

جستجوی آن بود. او به پســران جوان آکادمی که ســال‌ها در 
نشان داد که پوشــیدن پیراهن این 
تیم، بــه معنای جنگیــدن برای 
قهرمانی در اروپاست، نه دست‌وپا 
زدن برای فرار از سقوط. نام الیور 
گلاســنر، حالا با حروف طلا در 
تاریخ جنوب لندن حک شده است. 
مربی متفکر، جسور و بی‌ادعایی که آمد، 
رویاها را به واقعیت تبدیل کرد و سپس در 
میان تشویق‌های ایســتاده هزاران هوادار 
عاشق، در افق ناپدید شد. کریستال‌پالاس 
تا همیشــه مدیون مردی خواهد بود که به 
عقاب‌ها یادآوری کرد آسمان اروپا، برای پرواز 
آنها هرگز کوچک نیست. کلاه‌ها را به احترام الیور 
گلاسنر از ســر برمی‌داریم؛ معمار روزهای روشن، 
خالق زیباترین پایان‌بندی و مردی که نامش در 

قلب سلهرست‌پارک برای همیشه خواهد تپید.

الیور گلاسنر و پایان باشکوه یک سمفونی اروپایی 
در سلهرست‌پارک
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